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چکيده
ارتباط زائر و مزور از موضوعات فرعي در بحث حيات برزخي است؛ به اين معنا که ابتدا بايد امکان 
حيات اموات در برزخ اثبات شود، سپس موضوع ارتباط زائر و زيارت شونده بررسي گردد؛ زيرا تا زماني که 
حياتي براي ميت ثابت نباشد، حرف زدن از ارتباطش با اين دنيا و موجوداتش غيرمعقول به نظر مي‌رسد. 
در مورد حيات برزخي درگذشتگان، آراي مختلفي وجود دارد: برخي حيات برزخي را انکار کرده‌ و برخي آن 
را پذيرفته‌ و با آيات و روايات، اثباتش کرده‎اند. در اين بين گروهي نيز با پذيرفتن اصل حيات برزخي، مدعي 
شده‌اند که اين حيات هيچ تأثيري در زندگي دنيايي زندگان ندارد؛ بلکه آنان در برزخ، زندگي خود را دارند و 
در رحمت حق يا عذاب الهي به سر مي‌برند و ما زندگان نيز زندگي خود را داريم. بنابراين زيارت مزار آنان، 
نه براي ايشان سودي دارد و نه براي ما بهره‌اي. دعا و استغاثه و استغفار ما براي آنان فايده‌اي ندارد و 
ما تنها خود را به زحمت انداخته‌ايم. سلام کردن ما نيز به آنان که نه گوشي براي شنيدن دارند و نه زباني 

براي پاسخ دادن، کاري بيهوده است.
در اين مختصر، بر آنيم که از منظر حيات برزخي، به موضوع ارتباط زائر و مزور بپردازيم و حقيقت را 

در آيات قرآن کريم و روايات فريقين بررسي کنيم. 
واژگان کليدي: زائر، مزور، زيارت، حيات برزخي، اثرگذاري حيات برزخي

*. کارشناس ارشد علوم قرآني.

ارتباط زائر و مزور در آيات و روايات اهل سنت

صديقه خالقي٭



فصلنامه فرهنگ زيارت
32

مقدمه 

 آيات و روايات زيادي از فريقين گواه اين مطلب اســت که حيات برزخي درگذشــتگان 

از زندگي کســاني که در اين دنيا هستند، جدا نيســت؛ مثل آيات شريفه سوره آل عمران که 

ضمن تصريح به حيات برزخي شهدا، از قول شهدا بهشت و نعمت‌هاي بهشتي را به زندگان 

بشارت مي‌دهد: 

ونَ * 
ُ
حْياءٌ عِنْــدَ رَبِّهِمْ يرُْزَق

َ
 بلَْ أ

ً
مْواتا

َ
وا فِ سَــبيِلِ اللهِ أ

ُ
تلِ

ُ
ِينَ ق

َّ
ْسَــنََّ ال }وَ لا تَ

فِهِمْ 
ْ
حَقُوا بهِِمْ مِنْ خَل

ْ
مْ يلَ

َ
ِينَ ل

َّ
ونَ باِل ضْلهِِ وَ يسَْــتَبْشُِ

َ
رحِِيَن بمِا آتاهُمُ الُله مِنْ ف

َ
ف

نَّ الَله 
َ
ضْلٍ وَ أ

َ
يْهِمْ وَ لا هُمْ يَْزَنوُنَ * يسَْتَبْشِـرُونَ بنِعِْمَةٍ مِنَ اللهِ وَ ف

َ
 عَل

ٌ
 خَوْف

َّ
لا

َ
أ

مُؤْمِنيَِن{ )آل‌عمران: 169ـ171(.
ْ
جْرَ ال

َ
لا يضُِيعُ أ

هرگز كســاني را كه در راه خدا كشــته شــده‌اند، مرده مپندار؛ بلكه زنده‌اند و نزد 

پروردگارشــان روزي داده مي‌شــوند؛ به آنچه خدا از فضل خود به آنان داده است 

شادمان‌اند و به كساني كه از پي ايشان‌اند و هنوز به آنان نپيوسته‌اند، بشارت مي‌دهند 

كه نه بيمي برايشان است و نه اندوهگين مي‌شوند. بشارت مي‌دهند بر نعمت و فضل 

خدا و اينكه خداوند پاداش مؤمنان را تباه نمي‌گرداند.

روايت ســخن گفتن پيامبر اکرم9 با کشــتگان بدر و اعتراض عمر بن خطاب به ايشان 

و جواب ايشــان مبني بر شــنواتر بودن مردگان از زندگان، دليــل ديگري بر حيات برزخي 

درگذشتگان، حتي مردگان کفار اســت. اين روايت را بخاري و مسلم در چند موضع تکرار 

کرده‎انــد )بخاري، 1407 ق، ج4، ص1461، 1476 و ج1، ص462؛ مســلم نيشــابوري، بي‎تا، ج4، 

ص2202- 2203(. 

اما در مقابل، مخالفان حيات برزخي نيز به آيات و رواياتي ديگر اســتناد مي‌کنند و منکر 

نتَْ بمُِسْمِعٍ مَنْ 
َ
حيات درگذشتگان در برزخ مي‌شوند؛ مثل آيه شريفه‌اي که مي‌فرمايد؛ }وَ ما أ
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{ )فاطر: 22(؛ »و تو نمي‌تواني ســخن خود را به مردگاني كه در گور خفته‏اند، برساني«.  قُبُورِ
ْ
فِ ال

آنان در ادامه، روايتي را از قول عايشــه مي‎آورند که عايشه مدعي است که اين آيه شريفه بر 

نشنيدن مردگان دلالت دارد. 

بديهي است که اثبات هر کدام از اين نظريات تأثيري کليدي بر موضوع بحث )ارتباط زائر 

و مزور( دارد. پس در اين مختصر بر آنيم تا اين نظريات را از ديدگاه آيات و روايات فريقين 

بررسي کنيم.

معناي لغوي و اصطلاحي زيارت

راغب در مفردات در مورد معناي زائر و زيارت مي‌نويسد: 

»زُرْتُ فلانا: او را ســينه به ســينه ملاقات كردم يا- قَصَدْتُ زَوْرَه- مثل عبارت: 

وَجَهْتُه: با او رو به رو شدم )چهره به چهره، اصطلاحي است كه در زبان فارسي براي 

ديدار حضوري به‌كار مي‏رود؛ يعني رو در روي(. رجل زَائرٌِ و قوم زَوْرٌ: مردي و قومي 

زيارت كننده؛ مثل سافر و سفر )راغب اصفهاني، 1412ق، ج1، ص 387(.

مصطفوي نيز در مورد معناي زائر، زيارت و مزور مي‌نويســد: »و زاره يزوره زيارة و زورا: 

ارٌ مثل سافر و سفر و سفّار« )مصطفوي، 1430ق، ج‏4، ص384(. قصده، فهو زَائرٌِ و زُورٌ و زُوَّ

بيان و شرح مطلب

همان‌طور که ذکر شد، ارتباط زائر و مزور، فرع بر اثبات حيات برزخي براي درگذشتگان 

است. همچنين بيان شــد که آرا درباره حيات برزخي گوناگون است. برخي از اساس، منکر 

حيات پس از مرگ هســتند و برخي با پذيرش آن، هرگونه ارتباط مردگان و زندگان را منکر 

مي‌شوند. گروهي نيز، هم حيات برزخي را مي‌پذيرند و هم ارتباط و اثرگذاري اهل آخرت را 

بر زندگي اهل زمين قبول مي‌کنند. 
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شايد تنها کفاري که از اساس منکر معاد و آخرت‌اند، حيات برزخي را انکار کنند. اما برخي 
کســاني که حيات برزخي را مي‌پذيرند، تأثيرگذاري آن را بر زندگي دنيايي نمي‌پذيرند. آنان 
برزخ را جهاني جدا و منفصل از اين جهان تصور مي‌کنند که هيچ ارتباطي با دنيا ندارد. به زعم 
آنان هر کس وارد آن جهان شود، تمام پيوندهايش با اين جهان قطع مي‌شود؛ نه از اين جهان 
صدايي مي‌شنود و نه توان جوابي دارد. از نظر آنان ميت، چه کافري حربي باشد و چه پيامبري 
معصوم، فرقي ندارد. هر چه انسان به ميتي متوسل شود يا از او شفاعت بخواهد، آن ميت نه 
توان شنيدن دارد و نه توان پاسخ‌گويي. اين اعتقاد در مذهبي ريشه دارد که براي اموري مانند 
توسل، شفاعت، دعا و... ارزشي قائل نيست؛ مذهبي که غير خود را تکفير مي‌کند و مسلمين، 

اعم از شيعه و سني را مهدور الدم مي‌خواند. 

اين مذهب که از آن به »سلفي‌گري« يا »وهابيت« تعبير مي‌شود، براي اثبات اعتقاد خود به 

آيات و رواياتي نيز متوسل مي‌شود، که در ادامه به بررسي ادله‌ آنان مي‌پردازيم.

مجمع دائمي افتاي عربســتان در پاسخ به اين سؤال که در کتاب فتاواي امام سيوطي آمده 
است مرده، مدح و ثناي مردم و گفتار بازماندگان را درباره مرده‌ها مي‌شنود و همچنين کساني 
را که زيارتش مي‌کنند، مي‌شناسد و اينکه مردگان به زيارت همديگر مي‌روند، آيا اين مطالب 

درست است؟ فتوا مي‌دهند: 

الأصل عدم ســاع الأمــوات كلام الأحياء، إلاّ ما ورد فيه النص؛ لقول الله ســبحانه 

مَوْتى{ )روم: 52( الآية، وقوله 
ْ
إنَِّكَ لا تسُْمِعُ ال

َ
يخاطب النبي صلى الله عليه وســلم: }ف

{ )فاطر:22( وبالله التوفيق وصلى الله على  قُبُورِ
ْ
نتَْ بمُِسْمِعٍ مَنْ فِ ال

َ
سبحانه: }وَ ما أ

نبينا محمد وآله وصحبه وسلم )الدويش، بي‌تا، ج9، ص78، الفتوي رقم 9216(.

اصل اين اســت که مردگان، صداي زندگان را نمي‌شــنوند؛ مگر در جايي كه دليل 

خاص وارد شــده باشد. دليل ما بر نشنيدن مردگان، اين آيه است كه رسول خدا9 

را مخاطب قرار داده و فرموده اســت: »تو نمي‌تواني صداي خود را به گوش مردگان 
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برساني«، و نيز فرموده است:‌ »تو نمي‌تواني مردگان در قبرها را شنوا سازي«، و از خدا 

توفيق مي‌خواهيم و درود و سلام خدا بر پيامبر ما حضرت محمد و آل و اصحابش باد. 

در اين فتوا، که عده‌اي از بزرگان وهابي مثل بن باز صادر کرده‌اند، به دو آيه شريفه اشاره 
شده است: 

مَّ  مَوْتى وَ لا تسُْمِعُ الصُّ
ْ
آيه نخست در سوره مبارکه روم است که مي‌فرمايد: }إنَِّكَ لا تسُْمِعُ ال

وْا مُدْبرِِينَ{؛ »تو نمي‏تواني صداي خود را به گوش مردگان برساني و دعوت خود را به 
َّ
عاءَ إذِا وَل الدُّ

گوش كراني كه از تو روي مي‌گردانند، برساني«. 

مْواتُ إنَِّ 
َ ْ
 ال

َ
حْياءُ وَ ل

َ ْ
آيه ديگر در ســوره مبارکه فاطر است که مي‎فرمايد: }وَ ما يسَْتَويِ ال

{؛ »و زندگان و مردگان برابر نيستند. خدا هر  قُبُورِ
ْ
نتَْ بمُِسْمِعٍ مَنْ فِ ال

َ
الَله يسُْــمِعُ مَنْ يشَاءُ وَ ما أ

كه را بخواهد، شنوا مي‌کند و تو نمي‌تواني سخن خود را به مردگاني كه در گور خفته‏اند، برساني«.

در ادامه، تفسير اين آيات را بر اساس تفاسير معتبر اهل سنت بررسي مي‌کنيم.

پاسخ‌هاي علما در تفسير آيات موهم عدم سماع اموات

علماي اهل سنت، پاسخ‌هاي متعددي به استناد وهابيت به اين دو آيه، داده‌اند: 

الف( ناتواني از شنوا ساختن مردگان به صورت استقلالي و جدا از خواست و قدرت الهي 

آلوسي مي‌نويسد: 

)وما أنت بمسمع من في القبور( ترشيح لتمثيل المصرين على الكفر بالأموات وإشباع في 
إقناطه عليه الصلاة والســام من إيمانهم والباء مزيدة للتأكيد أي وما أنت مسمع والمراد 
بالســاع هنا ما أريد به في سابقه ولا يأبى إرادة السماع المعروف ماورد في حديث القليب 
 رَمَيْتَ وَ 

ْ
لأن المراد نفي الأســاع بطريق العادة وما في الحديث من باب )وَ ما رَمَيْتَ إذِ

لكِنَّ الَله رَمى( وإلى هذا ذهب البعض وقد مر الكلام في ذلك فلا تغفل )آلوسي، بي‌تا، 
ج22، ص186(. 
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عبارت تو »نمي‏تواني مردگان را شنوا سازي«، کساني را که بر کفر خود اصرار دارند، 

به مردگان تشــبيه مي‌کند و نااميدي حضرت رسول، از ايمان آوردنشان را به شکل 

مبالغه شــرح مي‌دهد و حرف باء )در بمسمع( زائده است و براي تأکيد بيشتر؛ يعني 

تو نمي‏تواني مردگان را شــنوا سازي و منظور از اسماع در اينجا، همان معناي گذشته 

است و سماع و شنيدن معروف را رد نمي‌کند آن سماعي که در حديث چاه بدر آمده 

اســت؛ چون مراد از نفي سماع، نفي عادي و استقلالي آن است و حديث از باب »تو 

تير نينداختي و خدا تير انداخت« است و بعضي از علما قائل به اين مطلب شدند و کلام 

در اين‌باره گذشت. پس غفلت نکن.

توضيح مطلب اينکه در قرآن کريم آيات بسياري به اين شکل آمده تا به مردم خاطر نشان 

نْتُمْ تزَْرَعُونهَُ 
َ
 أ

َ
ونَ * أ

ُ
ْرُث يْتُمْ ما تَ

َ
رأَ

َ
 ف

َ
‌کند مسبب الاسباب خداوند است؛ مانند اين آيه شريفه: }أ

ْنُ الزَّارعُِونَ{؛ »و آيا آنچه را كشــت مي‌كنيد ملاحظه كرده‏ايد؟! آيا شــما آن را زراعت  مْ نَ
َ
أ

مي‌کنيد يا ما زراعت كننده‏ايم؟« )الواقعه: 63ـ64(. در اين آيات، زراعت به خداوند متعال نسبت 

داده شده است؛ درحالي‌که براي همه واضح است که ظاهراً کشاورز زراعت مي‌کند. پس چرا 

در اين آيه، زراعت به خداوند نســبت داده شده اســت؟ جواب اين است که خداوند متعال 

مي‌خواهد به همه بفهماند که مســبب اصلي خداست. اوست که به کشاورز قدرت مي‌دهد. 

نمونه‌هــاي زيادي از اين قبيل آيات در قــرآن کريم وجود دارد و در آيه‌ مورد بحث )إنَِّكَ لا 

مَوْتى( نيز منظور اين اســت که تو بدون اجازه و خواســت و قدرت خداوند متعال 
ْ
تسُْــمِعُ ال

نمي‌تواني مردگان را شنوا سازي.

پس اين آيه شريفه بر نشنيدن مردگان دلالت ندارد؛ زيرا شنيدن مردگان با خواست خداي 

متعال صورت مي‌گيرد؛ همان‌گونه که نفس کشيدن ما هم با خواست خداست. آيا منوط بودن 

نفس کشيدن ما به خواست خداي متعادل، دليل بر نفس نکشيدن ماست؟!
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ب( بعضي از مردگان نمي‌شنوند و بعضي ديگر مي‌شنوند 

ابن قتيبه، از بزرگان اهل ســنت، مي‌نويســد که اين دو آيه بر نشنيدن همه مردگان دلالت 

نمي‌کند؛ چون منظور از مردگان در اينجا مردگانِ جاهل و کافر است؛ 

نتَْ بمُِسْــمِعٍ مَنْ فِ 
َ
مَوْتى{ )الروم: 52( }وَ ما أ

ْ
إنَِّكَ لا تسُْــمِعُ ال

َ
و أمــا قوله تعالى }ف

{ )فاطر: 22(. فليس من هذا في شــئ؛ لأنّه أراد بالموتى ههنا الجهّال، وهم أيضاً  قُبُورِ
ْ
ال

أهل القبور يريد إنّك لا تقدر على إفهام من جعله الله  تعالى جاهلًا ولا تقدر على إســاع 

 مــن جعله الله تعالى أصمّ عن الهدى. وفي صدر هذه الآيات دليل على ما نقول، لأنّه قال: 

َصِــرُ{ )فاطر:19( يريد بالاعمــى؛ الكافر، وبالبصير؛  عْمى وَ الْ
َ ْ
}وَ ما يسَْــتَويِ ال

مْواتُ{ يعني بالأحياء، العقلاء؛ وبالأموات، 
َ ْ
 ال

َ
حْياءُ وَ ل

َ ْ
المؤمن... }وَ ما يسَْتَويِ ال

{ )فاطر:  قُبُورِ
ْ
نتَْ بمُِسْمِعٍ مَنْ فِ ال

َ
الجهلاء. ثمّ قال: }إنَِّ الَله يسُْــمِعُ مَنْ يشَاءُ وَ ما أ

22( يعني: أنّك لا تسمع الجهلاء الذين كأنّم موتى في القبور، ومثل هذا كثير في القرآن، 

ولم يرد بالموتى الذين ضربهم مثلًا للجهلاء شــهداء بدر، فيحتجّ بهم علينا، أولئك عنده 

أحياء كما قال الله عزوجل )ابن‌قتيبه، 1393ق، ج1، ص152(. 

 و امــا فرمايش خداوند متعال که فرمود: »تو نمي‏تواني مردگان را شــنوا ســازي« 

)روم: 52( و »و تو نمي‌تواني سخن خود را به مردگاني كه در گور خفته‏اند، برساني« 

)فاطر: 22(، دليلي بر مدعاي اينها نمي‌شود؛ چون منظور از مردگان در اينجا، جاهلان 

اســت و اين جاهلان نيز اهل قبور هستند. منظور اين است که تو نمي‌تواني کسي را 

که خداوند او را جاهل قرار داده، بفهماني و نمي‌تواني صدايت را به گوش کسي که 

خداوند او را از شنيدن هدايت کر کرده است، برساني، و در صدر اين آيات، دليلي بر 

قول ماست؛ چون خداوند فرمود: »نابينا و بينا برابر نيستند« )فاطر: 19(. منظور از نابينا، 

کافر، و منظور از بينا، مؤمن اســت،... »و زندگان و مردگان برابر نيستند«. منظور از 

زندگان، صاحبان خرد، و منظور از مردگان، جاهلان است. سپس فرمود: »خدا هر كه 
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را خواهد ‏شنوا مي‌کند و تو نمي‌تواني سخن خود را به مردگاني كه در گور خفته‏اند، 

برســاني« )فاطر: 22(. منظور اين است که تو نمي‏تواني سخن خود را به جاهلاني که 

مانند مردگان در قبر هستند، برساني، و مانند اين در آيات قرآن بسيار است، و منظور 

از مردگاني که آنها را براي جاهلان مثال آورده است، شهداي بدر نيست تا اينکه با 

آن عليه ما استدلال شود که شهدا زنده هستند و نزد خدا روزي مي‌خورند؛ همان‌گونه 

که خداوند فرموده است. 

ج( مردگان مي‌شنوند، ولي شنيدن سودي به حال آنان ندارد

ابن حجر، از بزرگان اهل سنت، مي‌گويد منظور اين است که سخن تو فايده‌اي به مردگان 

نمي‌رساند؛ نه اينكه آنها نمي‌شنوند: 

مَوْتى{ فقالوا: معناها لا تســمعهم سماعاً ينفعهم أو لا تسمعهم 
ْ
إنَِّكَ لا تسُْــمِعُ ال

َ
}ف

إلاّ أن يشــاء الله )عسقلاني، بي‎تا، ج3، ص234(. »تو نمي‌تواني سخنت را به مردگان 
برساني« )روم: 52(. علما گفته‌اند: »منظور اين است که سخن تو فايده‌اي به مردگان 

نمي‌رساند، يا نمي‌تواني سخنت را به آنها برساني، مگر اينکه خدا بخواهد. 

د‍( مردگان مي‌شنوند، ولي از امر و نهي پيامبر9 سودي نمي‌برند 

ابن تيميه، بنيانگذار تفکر سلفي‌گري و وهابيت، خود درباره اين آيات مي‌نويسد که منظور 

از شنيدن در اين آيات، شنيدني است که امتثال به دنبال داشته باشد؛ نه مطلق شنيدن. پس اين 

آيه، دليل بر مدعاي منکران شنيدن مردگان نمي‌شود:

فإن المراد بذلك سمع القبول والامتثال فان الله جعل الكافر كالميت الذى لا يستجيب لمن 

دعاه وكالبهائم التى تسمع الصوت ولا تَفْقَهُ المعنى فالميت وان سمع الكلام وفقه المعنى 

فإنه لا يمكنه إجابة الداعى ولا إمتثال ما أُمر به ونُى عنه فلا ينتفع بالأمر والنهى وكذلك 

وْ عَلمَِ 
َ
الكافر لا ينتفع بالأمر والنهي وان ســمع الخطاب وفهم المعنى كما قال تعالى )وَ ل
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سْــمَعَهُمْ( وأما رؤية الميت فقد روى في ذلك آثار عن عائشــة وغيرها 
ََ
الُله فيِهِمْ خَيْاً لأ

)ابن‌تيميه، بي‌تا، ج24، ص363ـ364(. 

پس منظور از نفي شنيدن براي مردگان، شنيدني است که امتثال به دنبال داشته باشد. 

خداوند در اين آيه، کافر را همانند مرده‌اي قرار داده است که نمي‌تواند به کسي که 

او را مي‌خواند، جواب دهد و همانند چهارپايان که سخن را مي‌شنوند، ولي معناي آن 

را نمي‌فهمند. پس مرده، اگرچه ســخن را مي‌شنود و معناي آن را مي‌فهمد، نمي‌تواند 

جــواب دهد و امر و نهي را امتثال کند. پس امر و نهي ســودي به او نمي‌رســاند؛ 

همان‌گونه که کافر از امر و نهي فايده‌اي نمي‌برد، اگرچه ســخن را مي‌شنوند و معني 

آن را مي‌فهمند؛ همان‌طور که خداوند مي‌فرمايد: »و اگر خدا خيري در آنان مي‏يافت، 

سخنش را به آنها مي‌رساند«. اما در مورد ديدن مردگان رواياتي از عايشه و ديگران 

وجود دارد. 

بنابراين ابن تيميه هم اصل شنيدن اموات را قبول دارد. پس معلوم نيست کساني مثل 

بن‌باز که داعيه‌دار پيروي از ابن تيميه هستند و وي را شيخ الاسلام خود معرفي مي‎کنند‌؛ 

بر چه اساســي در فتاواي خود، منکر شنيدن اموات مي‌شوند؟! )ر.ک: فتواي لجنه افتاي 

عربستان، ص3ـ4(

برخي روايتي را از عايشه آورده‌اند مبني بر اينکه وي از اين آيه، عدم استماع اموات )همان 

معناي مورد نظر وهابيان( را برداشت کرده ‌است. 

و احتجــاج عائشــة رضي الله عنها بقوله تعالى: )وما أنت بمســمع من في القبور( 
)صالحي شــامي، 1414ق، ج4، ص85؛ قرطبي، بي‌تا، ج13،  ص232؛ آلوسي، بي‌تا، 

ج1، ص14(. 

عايشه به قول خداوند متعال احتجاج کرد: »و تو نمي‏تواني سخن خود را به مردگاني 

كه در گور خفته‏اند برساني«. 
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ابن حجر عسقلاني در فتح الباري مي‌نويسد که عايشه از اين نظر برگشته است: 

فكأنهــا رجعت عن الإنكار لما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة لكونها لم تشــهد 

القصة )عسقلاني، بي‌تا، ج7، ص304(. 

گويا عايشه از نظريه‌اش که انکار شنيدن مردگان بود، برگشت؛ به دليل رواياتي که 

از صحابه نزد عايشه ثابت شد؛ چراکه خودش در آن قضايا حاضر نبود. 

سيوطي، صالحي شــامي، آل معمر تميمي، ابن‌مختار جکني شنقيطي و بسياري ديگر نيز 

همين نظر را دارند )ســيوطي، 1406ق، ج4، ص111؛ صالحي شامي، 1414ق، ج4، ص85؛ تميمي 

حنبلي، بي‌تا، ج6، ص200؛ جكني شنقيطي، 1415ق، ج6، ص135(.

حتي اگر نپذيريم که عايشه از اين نظر برگشته باشد، علماي اهل سنت استدلال وي را به 

اين آيات، مطرود مي‎دانند. شنقيطي مي‌نويسد: 

وقد رأيته أخرج عــن صحابيين جليلين، هما ابن عمر، وأبو طلحة تصريح النبي صلى 

الله عليه وســلم بأن أولئك الموتى يســمعون ما يقول لهم، ورد عائشة لرواية ابن عمر 

بما فهمت من القرآن مردود كما ســرى إيضاحه إن شــاء الله تعالى )جکني شنقيطي، 

1415ق، ج6، ص130(. 

و به تحقيق که بخاري از دو تن از صحابه جليل القدر، يعني ابن عمر و ابوطلحه روايت 

کرده اســت که رســول خدا9 فرمودند: »آن مردگان )کشتگان بدر( کلام من را 

مي‌شــنوند«، و عايشه که روايت ابن عمر را رد کرده، به خاطر فهمش از قرآن بوده 

است و نظر او مردود است؛ همان‌گونه که توضيحش را خواهيد ديد. 

پس اين آيات يا روايت نقل شده از عايشه، هيچ‌کدام نمي‌تواند فتواي مفتي‌هاي وهابي را 

مبني بر نشــنيدن اموات، تأييد کند. به نظر مي‌آيد برداشت وهابيان از اين آيات، بيش از آنکه 

تفسير آيات باشد، تحميل رأي و نظر شخصي خود بر اين آيات است؛ برداشتي که نه با آيات 
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ديگر قرآن کريم ســازگاري دارد و نه علماي مسلمين آن را مي‌پذيرند و حتي بر خلاف نظر 

ابن‌تيميه، رهبر فکري وهابيت است.

آيات دال بر شنيدن اموات و حيات برزخي 

گفتيم برداشت وهابيان از آياتي که براي نشنيدن اموات به آنها استناد مي‌کنند، مغاير ساير 

آيات قرآن کريم، و به اجماع مسلمين، مردود است. اما برداشت آنان از آيات مورد استنادشان، 

با چه آياتي مغايرت دارد؟

توانايي اموات بر پاسخ دادن

بر اساس آيات قرآن کريم اموات نه‌تنها مي‌شنوند، بلکه قدرت پاسخ هم دارند: 

نا مِنْ دُونِ الرَّحْنِ آلهَِةً يُعْبَدُونَ{ 
ْ
 جَعَل

َ
بْلكَِ مِنْ رُسُلنِا أ

َ
نا مِنْ ق

ْ
رْسَل

َ
}وَ سْئَلْ مَنْ أ

)زخرف: 45(. 

از پيامبران ما كه پيش از تو فرستاده‏ايم بپرس »آيا جز خداي رحمان، خدايان ديگري 

را براي پرستش آنها قرار داده بوديم؟« 

اينکه خدا به رســول اکرم9 مي‌گويد: »از پيامبران درگذشته سؤال کن«، نشان مي‌دهد که 

آنان قدرت جواب دادن داشــته‌اند؛ زيــرا در غير اين صورت لازم مي‌آمد که خداوند حکيم، 

بنده‌ خود را به کاري عبث امر کرده باشــد و فعل عبث از حکيم محال است. از سوي ديگر 

انسان، زماني مي‌تواند پاسخ دهد که قدرت شنيدن داشته باشد. پس اين آيه شريف، هم حيات 

برزخي را اثبات مي‌کند و هم ارتباط درگذشتگان را با زندگان تأييد مي‌نمايد.

علماي اسلام، از جمله علماي اهل سنت، تفاسير گوناگوني براي اين آيه‌ بيان کرده‎اند که با 

برداشت ما همخواني دارد. در ادامه برخي از اين نظريات را بررسي مي‌کنيم.

 قرطبي، امام اهل ســنت، در تفسيرش، داستان ســؤال رسول خدا9 از پيامبران در شب 
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معراج و پاسخ آنان را با آوردن رواياتي از ابن عباس نقل كرده و در پايان، اين تفسير را صحيح 

دانسته است:

در شــب معراج، وقتي پيامبر9 از مسجدالحرام تا مسجدالاقصي )بيت‌المقدس( سير 

داده شد، خداوند حضرت آدم و بقيه پيامبران را فرستاد و جبرئيل همراه پيامبر9 بود. 

پس جبرئيل اذان داد. ســپس گفت: »اي محمد، بيا جلو و امام جماعت باش«. بعد از 

نماز، جبرئيل گفت: »از پيامبران گذشته سؤال کن آيا غير از خداوند، الهي قرار داديم 

که او را عبادت کنند؟« پس رسول خدا9 فرمودند: »سؤال نمي‌کنم. به تحقيق که 

من به حد کفايت دانستم«. ابن عباس مي‌گويد: »هفتاد پيامبر در آنجا بودند؛ از جمله 

ابراهيم و موســي و عيسي:، که پيامبر9 از آنها سؤال نکرد؛ زيرا علم خودش به 

خداوند از آنان بيشتر بود«. 

 و در روايتي ديگر از ابن عباس ]آمده اســت[: هفت صف از پيامبران، پشــت سر 

 رســول الله9 نماز خواندند؛ سه صف مرســلين و چهار صف نبيين، و پشت سر 

رسول الله9، ابراهيم خليل الله و اسماعيل طرف راست، و اسحاق طرف چپ، سپس 

 موســي و بقيه پيامبران پشت سر حضرت ايســتاده بودند. پس دو رکعت به امامت 

رسول الله9 خواندند. بعد از تمام شدن نماز حضرت فرمود: »خداوند به من وحي کرد 

که آيا کسي از شما براي دعوت به غير خدا فرستاده شده است؟« پس همگي گفتند: 

»اي محمد، ما شهادت مي‌دهيم که همگي براي دعوت به يک چيز فرستاده شديم و 

آن کلمه “هيچ معبودي جز الله نيست و هر معبودي جز او باطل است و تو خاتم انبيا 

و سرور مرسلين هستي” و اين با امامت تو بر ما روشن شد و هيچ پيامبري بعد از تو 

تا روز قيامت نيست، مگر عيسي بن مريم که مأمور است از دين تو پيروي کند«

ســعيد بن جبير هم در مورد اين آيه مي‌گويد: آيــة »از پيامبران ما كه پيش از تو 

فرســتاده‏ايم بپرس« مي‌گويد: پيامبر9 شب معراج با پيامبران ملاقات کرد، و وليد 

بن مسلم در مورد اين آيه مي‌گويد: »از خليد بن دعلج در مورد اين آيه پرسيدم. پس، 
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از قتاده براي من چنين نقل کرد که شــب معراج، پيامبر9 با انبيا ملاقات کرد، با 

حضرت آدم و مالک، خازن آتش، ملاقات کرد« ) قرطبي، بي‌تا، ج16، ص94ـ95(.

وي در ادامه، اين تفسير از آيه را صحيح مي‌داند: »قلت: هذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية« 

)قرطبي، بي‌تا، ج16، ص95(؛ نظر من اين اســت که تفســير صحيح اين آيه، همين است که ما 

ذکر کرديم«. 

علماي ديگر اهل ســنت نيز اين تفســير را پذيرفته‌اند من جمله نحاس )نحاس، 1409ق، 

ج6، ص365(، بغوي )بغوي، بي‎تا، ج4، ص141(، زمخشــري )زمخشري، بي‌تا، ج4، ص258(، ابن 

جوزي) ابن جوزي، 1404ق، ج7، ص319(، فخر رازي )رازي شــافعي، 1421ق، ج27، ص185(، 

ثعالبي )ثعالبي، بي‌تا، ج8، ص94(، ســيوطي )ســيوطي، 1416ق، ج1، ص63؛ همو، 1993م، ج7، 

ص381(، حلبي، )حلبي، 1400 ق، ج2، ص82(، شوكاني )شوکاني، بي‌تا، ج4، ص557( و آلوسي 

)آلوسي، بي‌تا، ج21، ص137ـ 138(.

آگاهي مردگان به احوال زندگان و شنيدن و ديدن عالم مادي

در آياتي ديگر از قرآن کريم، نه‌تنها بر توانايي شنيدن و جواب دادن اموات تأکيد شده، بلکه 
به آگاهي آنان از احوال زندگان نيز اشاره شده است. 

قرآن کريم ماجراي ديدار رسول خدا9 را با حضرت موسي7 اين‌گونه بيان مي‎کند: 

ناهُ هُدىً لَِنِ 
ْ
لا تكَُنْ فِ مِرْيَةٍ مِنْ لقِائـِـهِ وَ جَعَل

َ
كِتابَ ف

ْ
قَــدْ آتيَْنا مُوسَ ال

َ
)وَ ل

إسِْائيِلَ( )سجده: 23(. 

هرآينه به موسي كتاب داديم. پس، از ديدار کردن با او در ترديد مباش، و آن کتاب 

را هدايتگر بني‌اسرائيل قرار داديم. 

خداوند متعال وعده ديدار با حضرت موســي7 را به رسول الله9 داده است. مفسرين 

بزرگ اهل ســنت مي‌گويند اين ديدار در دنيا و بعد از رحلت حضرت موسي7 بوده است. 
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بنابراين حضرت موسي7، بعد از مردن، حيات دارد که پيامبر9 با ايشان ملاقات و صحبت 

کرده است. 

بخاري در صحيحش نوشته است که اين ديدار رسول خدا9 با حضرت موسي7 و نيز 

با حضرت عيسي7 در شب معراج صورت گرفته است: 

يَ بِ مُوسَى  ابِن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت لَيْلَةَ أُسِْ

لْقِ  هُ من رِجَالِ شَنوُءَةَ وَرَأَيْتُ عِيسَى رَجُلً مَرْبُوعًا مَرْبُوعَ الَْ رَجُلً آدَمَ طُوَالً جَعْدًا كَأَنَّ
الَ في آيَاتٍ أَرَاهُنَّ الله  جَّ أْسِ وَرَأَيْتُ مَالكًِا خَازِنَ النَّارِ وَالدَّ مْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبطَِ الرَّ إلى الُْ
اهُ )فلا تكَُنْ في مِرْيَةٍ من لقَِائهِِ( قال أَنَسٌ وأبو بَكْرَةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم   إيَِّ

الِ  )بخاري، 1407ق، ج3، ص1182(.  جَّ رُسُ الَْلَئكَِةُ الَْدِينَةَ من الدَّ تَْ

ابن عباس از رسول الله9 روايت کرده است که فرمودند: »در شب معراج، موسي7 

را ديدم که قدش بلند، و ســبزه، مثل مردان قبيله شنوءه، بود و عيسي7 را ديدم که 

مردي با قد متناســب، و سرخ و سفيد بود و مالک، خازن آتش، و دجال را ديدم، در 

آياتي که خداوند به پيامبرش نشــان داد، »پس، از ديدار او در ترديد مباش«. انس و 

ابوبکرة از پيامبر9 نقل کردند که فرشته‌ها مدينه را از شر دجال محافظت مي‌کنند.

مسلم نيشابوري نيز در صحيحش همين روايت را آورده است

حدثنا إبن عَمِّ نَبيِِّكُمْ صلى الله عليه وسلم إبن عَبَّاسٍ قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه 
هَا أَنَّ  ُ يَ بِ على مُوسَــى بن عِمْرَان7َ...قال كان قَتَادَةُ يُفَسِّ  وســلم مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسِْ
نَبيَِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قد لَقِيَ مُوسَى7 )نيشابوري قشيري، بي‎تا، ج1، ص151(.

ابن عباس از رسول الله9 روايت کرده است که فرمودند: »در شب معراج، موسي را 

ديدم...«. قتاده اين‌گونه اين آيه را تفسير مي‌کرد که پيامبر9 با موسي ملاقات کرد. 

ديگر بزرگان و مفسران اهل سنت نيز آيه مزبور را همين‌گونه تفسير کرده‎اند که ذکر روايت 
از صحيحين کافي به نظر مي‌رسد. پس طبق اين آيه شريف و روايت بخاري، حضرت موسي 
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و حضرت عيســي8، پس از مرگ، هم حيات داشته‌اند که براي پيامبر اکرم9 قابل رؤيت 
بوده‎اند، و هم حيات برزخي آنان بر حيات دنيوي رســول گرامي اســام9 تأثيرگذار بوده 
است؛ وگرنه اين ملاقات بيهوده مي‌بود؛ در حالي که عبث در فعل خداي متعال، راه ندارد.  

خداوند، رسول خدا9 و ‌ساير اموات، اعمال زندگان را مي‌بينند

خداوند متعال به طور صريح در قرآن کريم مي‎فرمايد: 

ونَ إلِى عالمِِ  مُؤْمِنُونَ وَ سَــرُدَُّ
ْ
ُ وَ ال

ُ
كُمْ وَ رَسُــول

َ
سَــرََى الُله عَمَل

َ
وا ف

ُ
لِ اعْمَل

ُ
}وَ ق

ونَ{ )توبه: 105(. 
ُ
نْتُمْ تَعْمَل

ُ
هادَةِ فَيُنبَِّئُكُمْ بمِا ك غَيْبِ وَ الشَّ

ْ
ال

بگو عمل كنيد، که خدا و پيامبرش و مؤمنان، عمل شــما را خواهند ديد و شما نزد 

داناي نهان و آشكار بازگردانده مي‏شويد و او از اعمالتان آگاهتان خواهد كرد. 

با توجه به اينکه آيه براي رؤيت اعمال، قيد زماني مشخص نکرده است ـ مثل اينکه نگفته 
رؤيت رسول و مؤمنان در حال حيات است يا ممات ـ پس مطلق است و همه‌ زمان‌ها را شامل 
مي‌شــود. در نتيجه پيامبر9 و مؤمنان، در حيات و ممات، مي‌توانند اعمال مؤمنان را ببينند و 

اين، نوعي ارتباط درگذشتگان با زندگان است.

در اين‌باره رواياتي نيز در کتب اهل سنت وارد شده که به‎ برخي از آنها اشاره مي‌شود:

1. پيامبر9 اعمال بندگان را مي‌بيند

هيثمي، از علماي بزرگ اهل ســنت، روايت عرضه شــدن اعمال امت بر پيامبر9 بعد از 
وفات حضرت را آورده و صحت آن را تأييد کرده است:

عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن 
أمتي السلام قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم تحدثون وتحدث لكم 
ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر 

استغفرت الله لكم. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح )هيثمي، 1407ق، ج9، ص24(.
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عبدالله بن مســعود از نبي اکرم9 نقل کرده است که فرمودند: »خداوند فرشتگاني 

دارد که ســام امت من را به من مي‌رسانند«. همچنين فرمودند: »زنده بودن من براي 

شــما سود دارد؛ با من حرف مي‌زنيد و من هم با شما حرف مي‌زنم، و وفاتم نيز براي 

شما سود دارد؛ کردار شــما بر من عرضه مي‌شود. پس هر وقت کار خيري از شما 

ببينم، خدا را شکر مي‌کنم و هر وقت کار شر از شما ديدم براي شما استغفار مي‌کنم«. 

بزار اين را روايت کرده و راويان آن، همه راويان صحيح بخاري هســتند ]و روايت 

صحيح است[.

2. مؤمنان، بعد از مرگ، اعمال مردم را مي‌بينند و حيات دارند و صداها را مي‌شنوند 

احمد بن حنبل، امام اهل ســنت، در مسندش از پيامبر9 روايت آورده که اعمال مردم بر 

نزديکانشان، که از دنيا رفته‌اند، عرضه مي‌شود: 

نْ سمع أَنَسَ بن مَالكٍِ يقول قال  اقِ ثنا سُفْيَانُ عَمَّ زَّ حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرَّ

النبي صلى الله عليه وســلم ان أَعْمَلَكُمْ تُعْرَضُ على أَقَارِبكُِمْ وَعَشَائرِِكُمْ مِنَ الأمَْوَاتِ 

دِيَُمْ كما  وا بهِِ وان كان غير ذلك قالوا اللهــم لاَ تُتِْهُمْ حتى تَْ فان كان خَيْاً اسْــتَبْشَُ

هَدَيْتَنَا )شيباني، بي‌تا، ج3، ص164( 

پيامبر9 فرمودند: »اعمال شما بر نزديکانتان، که از دنيا رفته‌اند، عرضه مي‌شود. اگر 

اعمال شما خير باشد، خوشحال مي‌شوند و اگر اعمالتان خير نبود، مي‌گويند خدايا آنها 

را نميران تا اينکه هدايتشان کني؛ همان‌گونه که ما را هدايت کردي«.

اين روايت را ديگر علماي اهل ســنت نيز ذکر کرده‎اند؛ از جمله ابن كثير دمشــقي )ابن 

کثيــر، 1404ق، ج2، ص388(، طبراني )طبراني، 1404ق، ج4، ص129(، هيثمي )هيثمي، 1407ق، 

ج2، ص328؛ همو، بي‌تا، ج2، ص29(، ســيوطي )سيوطي، 1423ق، ج1، ص272(، هندي )هندي، 

1419ق، ج15، ص326(. روايات ديگري هم در اين‌باره نقل شده است که در جاي خود بررسي 

خواهد شد.
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آيات دال بر زنده بودن شهدا 

آيات ديگري که در بحث حيات برزخي مطرح مي‌شود، مربوط به شهيد است:

ونَ * 
ُ
حْياءٌ عِنْــدَ رَبِّهِمْ يرُْزَق

َ
 بلَْ أ

ً
مْواتا

َ
وا فِ سَــبيِلِ اللهِ أ

ُ
تلِ

ُ
ِينَ ق

َّ
ْسَــنََّ ال }وَ لا تَ

فِهِمْ 
ْ
حَقُوا بهِِمْ مِنْ خَل

ْ
مْ يلَ

َ
ِينَ ل

َّ
ونَ باِل ضْلهِِ وَ يسَْــتَبْشُِ

َ
رحِِيَن بمِا آتاهُمُ الُله مِنْ ف

َ
ف

نَّ الَله 
َ
ضْلٍ وَ أ

َ
يْهِمْ وَ لا هُمْ يَْزَنوُنَ * يسَْتَبْشِـرُونَ بنِعِْمَةٍ مِنَ اللهِ وَ ف

َ
 عَل

ٌ
 خَوْف

َّ
ل

َ
أ

مُؤْمِنيَِن{ )آل عمران: 171-169(.
ْ
جْرَ ال

َ
 يضُِيعُ أ

َ
ل

هرگز كســاني را كه در راه خدا كشــته شــده‌اند، مرده مپندار. بلكه زنده‌اند و نزد 

پروردگارشــان روزي داده مي‌شــوند؛ به آنچه خدا از فضل خود به آنان داده است، 

شادمان‌اند و براي كساني كه از پي ايشان‌اند و هنوز به آنان نپيوسته‌اند، بشارت مي‎دهند 

كه نه بيمي بر ايشان اســت و نه اندوهگين مي‌شوند؛ بر نعمت و فضل خدا بشارت 

مي‌‌دهند و اينكه خداوند پاداش مؤمنان را تباه نمي‌گرداند. 

در اين آيات، بهره‌مندي شهيدان از نعمت‌هاي الهي و خشنودي از آنچه به دست آورده‌اند، 

دليل بر حيات و زندگي مجدد آنان است. احمد بن حنبل مي‌گويد: 

الشهداء أحياء يرزقون ويقول إن الشهداء بعد القتل باقون يأكلون أرزاقهم )شيباني، 

1408ق، ج1، ص121(.

شــهدا زنده‌اند و روزي داده مي‌شوند. شهدا، بعد از کشته شدن، باقي هستند و روزي 

خود را مي‌خورند.

ابويعلي حنبلي نيز در كتاب طبقات الحنابلة، عقيده احمد بن حنبل را بازگو و تأييد کرده است. 

ويقول إن الشــهداء بعد القتل باقون يأكلون أرزاقهم. وكان يقول إن الأنبياء أحياء 

في قبورهم يصلون وأن الميت يعلــم بزائره يوم الجمعة بعد طلوع الفجر وقبل طلوع 

الشمس )بغدادي حنبلي، بي‌تا، ج1، ص303(. 
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]احمد بن حنبل[ مي‌گويد: »شهيدان، بعد شهادت، حيات دارند و روزي مي‌خورند«. و 

نيز مي‌گفت که انبيا در قبرهايشان زنده هستند و نماز مي‌خوانند و مرده از زائر قبرش 

در وقت طلوع فجر روز جمعه، قبل از طلوع خورشيد، آگاهي دارد. 

قرطبي بعد از نقل شأن نزول آيه مي‌نويسد: »فالذي عليه المعظم هو ما ذكرناه وأن حياة الشهداء 

محققة« )قرطبي، بي‌تا، ج4، ص269(؛ »آن مطلبي که معظم علما به آن معتقدند، اين است که زنده 

بودن شهدا ثابت شده است«.  

فخر رازي در ذيل اين آيه، روايات مختلفي را، كه بر زنده شدن دوباره شهدا بعد از مردن 

دلالت دارد، نقل مي‌كند و سپس اين روايات را متواتر مي‌داند: 

وسئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية، فقال: سألنا عنها فقيل لنا ان الشهداء 

على نهر بباب الجنة في قبة خضراء...والروايات في هذا الباب كأنها بلغت حد التواتر، 

فكيف يمكن انكارها )رازي شافعي، 1421ق، ج9، ص74(. 

و از ابن مسعود در مورد اين آيه سؤال شد. پس جواب داد: »ما در مورد اين آيه سؤال 

کرديم. گفتند شهيدان بر رودي کنار در بهشت در گنبد سبزي هستند...«، و روايات 

اين باب، که شــهدا حيات دارند، به حد تواتر رسيده است. پس چگونه مي‌شود آن را 

منکر شد؟! 

نعمان بن محمود آلوسي مي‌نويسد: 

حيات برزخي انبيا برتر از حيات شهداســت که خداوند در مورد آنها فرموده: بلكه 

زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزي داده مي‌شوند، و اين مطلب با احاديث صحيح ثابت 

است« )آلوسي، بي‌تا، ج1، ص39(.

حتي ابن تيميه، شــيخ الاســام وهابيت، نيز اذعان دارد که حيــات بعد از مرگ، مختص 

شهيدان نيست و شامل ديگر مردگان هم مي‌شود؛ 
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وأما ما أخبر الله به من حياة الشــهيد ورزقه وما جاء فى الحديث الصحيح من دخول 

أرواحهم الجنــة فذهب طوائــف إلى أن ذلك مختص بهــم دون الصديقين وغيرهم 

والصحيح الذى عليه الأئمة وجماهير أهل الســنة ان الحياة والرزق ودخول الأرواح 

الجنة ليس مختصا بالشهيد كما دلت على ذلك النصوص الثابتة ويختص الشهيد بالذكر 

لكون الظان يظن أنه يموت فينكل عــن الجهاد فأخبر بذلك ليزول المانع من الإقدام 

على الجهاد والشهادة )ابن تيميه، بي‌تا، ج24، ص332(. 

و اما خبر دادن خداوند متعال به حيات شــهيد و روزي خوردنش و آنچه در روايت 

صحيح آمده است که ارواح شــهدا داخل بهشت مي‌شوند، گروهي گفته‌اند که اين 

حيات مختص شهداست و شامل صديقين و ديگران نمي‌شود. ولي قول صحيحي که 

ائمه و علماي اهل ســنت بر آن‌اند، اين است که حيات و روزي و داخل شدن ارواح 

به بهشت، مختص شهدا نيست؛ همان‌گونه که نصوص ثابت بر آن دلالت مي‌کند، و 

اختصاص شــهيد به ذکر کردنش در قرآن براي اين است که کسي فکر نکند شهيد 

مي‌ميرد و در نتيجه، از جهاد کردن امتناع کند. بنابراين خبر دادن به حيات شهدا براي 

از بين بردن مانع جهاد و شهادت است.

ابن قتيبه با استناد به آيات مذکور نتيجه مي‌گيرد: 

وهذه أشــياء مشــهورة كأنها عيان فإذا جاز أن يكون هؤلاء الشــهداء أحياء عند ربهم 

يرزقــون وجاز أن يكونوا فرحين ومســتبشرين فلم لا يجوز أن يكــون أعداؤهم الذين 

حاربوهــم وقتلوهم أحيــاء في النار يعذبون وإذا جاز أن يكونــوا أحياء فلم لا يجوز أن 

يكونوا يســمعون وقد أخبرنا رســول الله صلى الله عليه وســلم وقوله الحق )ابن قتيبه، 

1393ق، ج1، ص151- 152(.

سالم بودن اجساد شهدا و حياتشان آن‌قدر مشهور است که گويا آشکار و ثابت است. 

پس اگر ثابت باشد که شهدا زنده هســتند و نزد پروردگارشان روزي مي‌خورند و 
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خوشحال و مستبشر هستند، پس چرا جايز نباشد که دشمنان آنان، که با آنها جنگيدند 

و ايشان را کشتند، در آتش جهنم زنده باشند و عذاب شوند، و اگر جايز باشد که زنده 

باشند، چرا جايز نباشد که بشنوند و حال آنکه رسول الله9 شنيدن آنها را به ما خبر 

داده است و سخن آن حضرت، حق است.

 آيات زنده بودن شــهدا، از روشــن‎ترين آيات در بحث حيات برزخي و اثرگذاري آن بر 

حيات دنيوي اســت؛ تا جايي که حتي امثال ابــن تيميه نيز توان مخالفت با آن را ندارد. لفظ 

يستبشرون در آيه 170 آل عمران، با صراحت از صحبت کردن و بشارت دادن شهدا، به کساني 

که در اين دنيا مقيم هستند، خبر داده است. اگر از اين لفظ، ارتباط زندگان و مردگان برداشت 

نشود، چه تفسير ديگري مي‌توان برايش در نظر گرفت.

آيات مربوط به  زنده بودن و عذاب شدن کفار بعد از مرگ 

به شهادت آياتي از قرآن كريم، کفار پس از مرگ زنده‌اند و از عذاب الهي در امان نيستند:

يْها غُدُوًّا وَ عَشِــيًّا وَ يوَْمَ 
َ
عَذابِ * النَّارُ يُعْرَضُونَ عَل

ْ
}وَ حاقَ بآِلِ فرِْعَوْنَ سُــوءُ ال

عَذابِ{ )غافر: 45 و 46(. 
ْ
شَدَّ ال

َ
وا آلَ فرِْعَوْنَ أ

ُ
دْخِل

َ
اعَةُ أ تَقُومُ السَّ

و فرعونيان را عذاب شديدي فرا گرفت. هر صبح و شام بر آتش عرضه مي‌شوند و روزي 

كه رستاخيز برپا شود، ]بانگي مي‌آيد که[ فرعونيان را در سخت‌ترين عذاب وارد کنيد. 

عذاب اين گروه از کافران به دو بخش و زمان مســتقل تقسيم شده است: بخش نخست، 

بعد از مردن و قبل از روز قيامت است که مي‌فرمايد: »صبح و شام بر آتش عرضه مي‌شوند«؛ 

بخش دوم، روز قيامت است كه شديدترين عذاب‌ها در انتظار آنهاست. 

پس آنها بعد از مردن، حيات دارند که عذاب مي‌شــوند؛ چون لازمه عذاب شدن، حيات 

داشــتن است و به اقرار علماي اهل سنت، عذاب، فرع بر حيات است: »والتعذيب مشـــروط 

بالحياة« )رازي شافعي، 1421ق، ج9، ص73(. 
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بخاري در باب عذاب قبر، اين آيه را آورده و به اين آيه و آيات ديگر استدلال كرده است 

)بخاري، 1407ق، ج1، ص461(. شوکاني در فتح القدير دلالت اين آيه را بر عذاب در عالم برزخ 

واضح و آشکار دانسته است: 

عَذابِ{ يدل دلالة واضحة 
ْ
شَدَّ ال

َ
وا آلَ فرِْعَوْنَ أ

ُ
دْخِل

َ
ــاعَةُ أ فإن قوله }وَ يوَْمَ تَقُومُ السَّ

على أن ذلك العرض هو فى البرزخ )شوكاني، بي‎تا، ج4، ص495(. 

پس فرمايش خداوند »و روزي كه رستاخيز برپا شود، فرياد مي‌رسد كه فرعونيان را 

در ســخت‌ترين عذاب در آوريد«، دلالتش بر اينکه اين عذاب در عالم برزخ است، 

واضح و آشکار است. 

ابن قتيبه هم در بيان مقصود آيه مي‌نويسد: 

و قد أعلمنا الله تعالى في كتابه أنه يعذب قوما قبل يوم القيامة إذ يقول }النَّارُ يُعْرَضُونَ 
عَذابِ{ )ابن 

ْ
شَدَّ ال

َ
وا آلَ فرِْعَوْنَ أ

ُ
دْخِل

َ
ــاعَةُ أ يْها غُدُوًّا وَ عَشِــيًّا وَ يوَْمَ تَقُومُ السَّ

َ
عَل

قتيبه، 1393ق، ج1، ص247(. 

خداوند متعال در قرآن به ما خبر داده است که گروهي را قبل از قيامت عذاب مي‌کند؛ 

چون مي‌فرمايد: »هر صبح و شام بر آتش عرضه مي‌شوند، و روزي كه رستاخيز برپا 

شود ]بانگي مي‌آيد که[ فرعونيان را در سخت‌ترين عذاب در آوريد. 

ابن تيميه هم به عالم برزخ و عذاب شدن کفار قبل از قيامت اعتراف مي‌کند: 

وهذا إخبار عن فرعون وقومه أنه حاق بهم ســوء العذاب في البرزخ وأنهم في القيامة 

يدخلون أشــد العذاب وهذه الآية أحد ما اســتدل به العلماء على عذاب البرزخ )ابن 

تيميه، 1404ق، ج2، ص255(. 

و اين روايت در مورد فرعون و قوم او، که گرفتار بدترين عذاب شــدند، در برزخ 

اســت و در روز قيامت وارد شديد‌ترين عذاب خواهند شد، و اين آيه يکي از دلايل 

علما براي اثبات عالم برزخ است. 
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ابن کثير دمشقي سلفي، شاگرد ابن تيميه، نيز مي‌نويسد: 

وهذه الآية أصل كبير في اســتدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور وهي قوله 

يْها غُدُوًّا وَ عَشِيًّا{ )ابن كثير، 1401ق، ج4، ص82(.
َ
تعالى }النَّارُ يُعْرَضُونَ عَل

اين آيه، اصلي بزرگ در استدلال اهل سنت بر اثبات عذاب قبر در عالم برزخ است 

و آن، اين ســخن خداوند است كه مي‌فرمايد: »آتش جهنم هر صبحگاه و شام بر آل 

فرعون عرضه مي‌شود«. 

عذاب شدن منافقان در عالم قبر 

مَدِينَةِ مَرَدُوا عََ النِّفاقِ لا 
ْ
هْلِ ال

َ
عْرابِ مُنافقُِــونَ وَ مِنْ أ

َ ْ
كُمْ مِنَ ال

َ
نْ حَوْل }وَ مِمَّ

ونَ إلِى عَذابٍ عَظِيمٍ{ )توبه: 101(.  تَيِْ ثُمَّ يرَُدُّ بُهُمْ مَرَّ مُهُمْ سَنُعَذِّ
َ
ْنُ نَعْل مُهُمْ نَ

َ
تَعْل

گروهي از عرب‌هاي باديه‏نشين كه گرد شما را گرفته‏اند، منافق‌اند و گروهي از مردم 

مدينه نيز بر نفاق اصرار مي‌ورزند. تو آنها را نمي‏شناســي ولي ما آنها را مي‌شناسيم و 

دوبار عذابشان خواهيم كرد و به عذاب بزرگ گرفتار مي‏شوند. 

بر اساس نص آيه مذکور، خداوند متعال مي‌فرمايد: »منافقان را دو بار عذاب مي‌کنيم«. اگر 

قرار باشد عذاب منافقان فقط مخصوص قيامت باشد، دو بار عذاب، محقق نمي‌شود. ازاين‌رو 

مفسران اهل سنت، مثل شيعه، گفته‌اند که منافقان، پيش از قيامت، در برزخ نيز عذاب مي‌شوند 

و عذاب دومشــان در قيامت است. پس در قبر حيات وجود دارد که عذاب مي‌شوند؛ وگرنه 

عذاب براي ميت مفهومي ندارد. ضمن اينکه براي عذاب ديدن لازم است تمام خصوصيات و 

حس‌هاي جسمي و روحي انسان زنده، مثل ديدن، شنيدن و...، موجود باشد تا منافق، عذاب 

را به طور کامل درک کند.  

فخر رازي در تفسير اين آيه مي‌نويسد که طبق اين آيه، مردگان در عالم قبر نيز حيات دارند 

و اين آيه، عذاب دنيا و قبر را شامل مي‌شود: 
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والأولى أن يقــال مراتب الحياة ثلاثة: حياة الدنيا، وحياة القبر، وحياة القيامة، فقوله: 

( المراد منه عذاب الدنيا بجميع أقســامه، وعذاب القبر. وقوله:  تَيِْ )سَــنُعَذّبُهُم مَرَّ

ونَ إلِى عَذابٍ عَظِيــمٍ{ المراد منه العذاب في الحيــاة الثالثة، وهي الحياة في  }ثُــمَّ يرَُدُّ

القيامة )رازي شافعي، 1421ق، ج16، ص479(.

و ســزاوار است گفته شود مراتب حيات، سه قسم است: حيات در دنيا، حيات در قبر 

و حيات در قيامت. پس در فرمايش خداوند: »دو بار عذابشان خواهيم كرد«، مراد از 

آن دو عذاب، عذاب دنيا با تمام اقســامش و عذاب قبر است، و در فرمايش خداوند: 

»و به عذاب بزرگ گرفتار مي‏شــوند«، مراد از آن، عذاب در حيات قسم سوم است و 

آن حيات در قيامت است. 

بخاري نيز در صحيحش اين آيه را در باب عذاب قبر آورده و به آن اســتدلال کرده است 

)ر.ک: بخاري، 1407ق، ج1، ص461(. حتي ابن تيميه ســلفي نيز بر طبق اين آيه، به عذاب و 

حيات برزخي اعتراف دارد :

ونَ إلِى عَذابٍ عَظيِمٍ( قال غير واحد من  تَيِْ ثُمَّ يُرَدُّ مْ مَرَّ بُُ وقال عن المنافقين )سَــنُعَذِّ

ونَ إلِى عَذابٍ عَظيِمٍ( في الآخرة  العلماء المرة الأولى في الدنيا والثانية في البرزخ )ثُمَّ يُرَدُّ

)ابن تيميه، بي‎تا، ج4، ص266؛ همو، 1417ق، ج3، ص655(. 

خداوند در مورد منافقين مي‌فرمايد: »و دو بار عذابشان خواهيم كرد و به عذاب بزرگ 

گرفتار مي‏شــوند«. بسياري از علما گفته‌اند که عذاب اول، در دنيا، و عذاب دوم، در 

برزخ است و »به عذاب بزرگ گرفتار مي‏شوند«، عذاب در آخرت است. 

ابن کثير دمشقي سلفي نيز، مانند بسياري ديگر از علماي اهل سنت، اين قول را تأييد کرده 

است. )ابن كثير، 1401ق، ج2، ص386(.
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آيه‌اي ديگر در اثبات حيات برزخي و آثار آن

نيْــا وَ فِ الآخِْرَةِ وَ يضُِلُّ الُله  َياةِ الدُّ قَوْلِ الثَّابتِِ فِ الْ
ْ
ِينَ آمَنُوا باِل

َّ
}يثُبَِّــتُ الُله ال

المِِيَن وَ يَفْعَلُ الُله ما يشَاءُ{ )ابراهيم: 27( الظَّ

خدا مؤمنان، را به سبب اعتقاد استوارشان، در دنيا و آخرت پايدار مي‏دارد و ظالمان را 

گمراه مي‏سازد و هر چه را بخواهد، انجام مي‌دهد.

بخاري در صحيحش از براء بن عازب از رســول خدا9 آورده است که آيه بالا در مورد 

عذاب قبر نازل شده است: 

اءِ بن  حدثنا حَفْصُ بن عُمَرَ حدثنا شُعْبَةُ عن عَلْقَمَةَ بن مَرْثَدٍ عن سَعْدِ بن عُبَيْدَةَ عن الْبََ

هِ أتى ثُمَّ  عَازِبٍ رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أُقْعِدَ الُْؤْمِنُ في قَبِْ

قَوْلِ 
ْ
ِينَ آمَنُوا باِل

َّ
دًا رسول اللهِ فَذَلكَِ قَوْلُهُ: }يثُبَِّتُ الُله ال شَهِدَ أَنْ لَ إلِهَ إلا الله وَأَنَّ مَُمَّ

ِينَ 
َّ

ارٍ حدثنا غُنْدَرٌ حدثنا شُــعْبَةُ بهذا وزاد }يثُبَِّتُ الُله ال الثَّابتِِ{ حدثنا محمد بن بَشَّ
آمَنُوا{  نَزَلَتْ في عَذَابِ الْقَبِْ )بخاري، 1407ق، ج1، ص461، و ج4، ص1735(. 

براء بن عازب از پيامبر9 نقل کرده است که فرمودند: وقتي مؤمن در قبرش مي‌نشيند، 

فرشته‌ها سراغش مي‌آيند؛ سپس شهادت مي‌دهد به لا اله الا الله و محمد رسول الله، و 

اين همان فرمايش خداوند است: »خدا مؤمنان را، به سبب اعتقاد استوارشان، در دنيا و 

آخرت پايدار مي‏دارد«. و نقل کرد محمد بن بشار از غندر از شعبه با اين اضافه: »اين 

آيه در مورد عذاب قبر نازل شده است«. 

مســلم نيشــابوري نيز در صحيحش همان روايت براء بن عازب را آورده است. )ر.ک: 
نيشــابوري قشــيري، بي‎تا، ج4، ص2201( همين روايت در بقيه صحاح و سنن نيز آمده است 

)ر.ک: سجســتاني، بي‎تا، ج4، ص238؛ قزويني، بي‎تا، ج2، ص1427؛ ترمذي، بي‎تا، ج5، ص295؛ 

نسائي، 1411ق، ج1، ص660(.

ابن تيميه ‌ســؤال فرشتگان را از انســان در عالم قبر، يكي از موارد امتحان انسان دانسته و 
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تصريح کرده است كه بايد به اين مطلب ايمان داشت: 

ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبى صلى  الله عليه وسلم مما يكون بعد 
الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيمه فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم 
قَوْلِ 

ْ
ِيــنَ آمَنُوا باِل

َّ
فيقــال للرجل »من ربك وما دينك ومــن نبيك« فَ )يثُبَِّتُ الُله ال

نيْا وَ فِ الآخِْرَةِ( فيقول المؤمن الله ربى والإسلام دينى ومحمد صلى  َياةِ الدُّ الثَّابتِِ فِ الْ
الله عليه وســلم نبيي وأما المرتاب فيقول هاه هاه لا أدري ســمعت الناس يقولون شيئا 
فقلته فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها 

الإنسان لصعق )ابن تيميه، بي‌تا، ج3، ص145(.

و از موارد ايمان به آخرت، ايمان به تمام رواياتي است که در آن پيامبر9 از آنچه 

بعد از مرگ اتفاق مي‌افتد، خبر داده است. پس ايمان بياورند به ابتلا و عذاب و پاداش 

در قبر، و اما ابتلا و امتحان، مردم در قبرهايشان امتحان مي‌شوند و از آنها سؤال مي‌شود 

»خداي تو کيســت؟ و دين تو چيست؟ و پيامبرت کيست؟« پس خدا مؤمنان را به 

سبب اعتقاد استوارشــان در دنيا و آخرت پايدار مي‏دارد. پس مؤمن مي‌گويد: »الله، 

خداي من، و اسلام، دين من، و محمد9 پيامبر من است«، و اما کسي که شک دارد 

مي‌گويد: »ها! ها! نمي‌دانم شنيدم مردم چيزي مي‌گويند و من هم گفتم«. پس با گرزي 

از آهن به او مي‌زنند و فريادي مي‌کشــد که همه موجودات، صداي او را مي‌شنوند؛ 

مگر انسان، که اگر بشنود، از هوش مي‌رود. 

بر اساس اين آيه و روايتي که در صحاح سته اهل سنت در ذيل آن نقل شده و نتيجه‌گيري 
ابن تيميه ســلفي، ثابت مي‌شــود كه انسان، اعم از مؤمن و فاسق، بعد از مرگ و در عالم قبر، 
مورد بازخواســت و سؤال قرار مي‌گيرد؛ پس حيات دارد؛‌ چراكه سؤال از استخوان‌ها و پيكر 
بي‌جان معنا ندارد؛ به تعبير ديگر، وقتي حيات انســان در عالم قبر با اين آيه ثابت ‌شــد، تمام 
ادراکات و احساسات انسان زنده نيز براي او ثابت مي‌شود؛ زيرا اگر حيات باشد، هم مي‌شنود 

و هم توان پاسخ دارد. نکته ديگر اينکه در اين امر بين مؤمن و فاسق فرقي نيست.
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علماي فريقين از آيات بسياري براي اثبات حيات برزخي استفاده کرده‌اند؛ از جمله آيه 25 

نوح، آيه‌ 93 انعام، آيات 26 و 27 يس، آيات 45 و 46 غافر و بسياري آيات ديگر که بررسي 

همه آنها در اين مختصر نمي‎گنجد.

روايات مثبت حيات برزخي

اما روايات بسياري هم براي اثبات حيات برزخي و ارتباط آن با حيات دنيوي وجود دارد 

که به اجمال به برخي از آنان اشاره مي‌شود. 

پيامبر اکرم9 صداي عذاب شدن يهود از درون قبر را مي‌شنيد

ذِ من عَذَابِ القَْبْرِ« آورده است؛  بخاري در صحيحش در »باَب التَّعَوُّ

مْسُ  عن أبي أَيُّوبَ رضي الله عَنْهُمْ قال خَرَجَ النبي صلى الله عليه وسلم وقد وَجَبَتْ الشَّ

بُ في قُبُورِهَا... )بخاري، 1407ق، ج1، ص463(. فَسَمِعَ صَوْتًا فقال يَُودُ تُعَذَّ

روزي پيامبر9 هنگام غروب خارج شــد. پس صدايي شنيد. پس فرمود: »عده‌اي از 

يهود هستند که در قبرهايشان عذاب مي‌شوند ...«.

مسلم نيز اين روايت را در صحيح خود آورده است. )ر.ک: نيشابوري قشيري، بي‌تا،  ج4، ص2200(.

روايتي که در صحيحين اهل سنت ذکر شده باشد، بدون هيچ شک و شبهه‌اي نزد همگي 

آنان معتبر است. اين روايت به حيات برزخي اشاره دارد؛ زيرا تا حياتي نباشد، عذاب بي‌معنا 

خواهد بود؛ همان‌طور که شنيدن ناله و ضجه اهل قبور يهود، منوط به همان حيات است؛ زيرا 

از مرده صدايي بر‌نمي‌خيزد.

شنيده شدن صداي خواندن سوره تبارک از درون قبر 

ترمذي در ســنن خود، که از کتب سته اهل سنت اســت، روايتي آورده و آن را تأييد نيز 

کرده است: 
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بَ بَعْضُ أَصْحَابِ النبي صلى الله عليه وسلم خِبَاءَهُ على قَبٍْ وهو  عن ابن عَبَّاسٍ قال ضََ

كُ( حتى خَتَمَهَا فَأَتَى 
ْ
مُل

ْ
هُ قَبٌْ فإذا فيه إنِْسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ )تَبَارَكَ الذي بيده ال لَ يَْسِبُ أَنَّ

هُ  بْتُ خِبَائيِ على قَبٍْ وأنا لَ أَحْسِبُ أَنَّ النبي صلى الله علیه وسلم فقال يا رَسُولَ اللهِ إني ضََ

قَبٌْ فإذا فيه إنِْسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ تَبَارَكَ الُْلْكِ حتى خَتَمَهَا فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم 

. قال أبو عِيسَى هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ من  هِيَ الَْانعَِةُ هِيَ الُْنْجِيَةُ تُنْجِيهِ من عَذَابِ الْقَبِْ

هذا الْوَجْهِ  )ترمذي، بي‌تا، ج5، ص164(. 

ابــن عباس مي‌گويد: يکــي از اصحاب پيامبر9 خيمه‌اش را بــر قبري برپا کرد 

درحالي‌که گمان نمي‌کرد آنجا قبري باشد. ناگهان در قبر انساني سوره تبارک را تا 

انتها خواند. پس نزد پيامبر9 آمد و گفت: اي رسول خدا همانا من خيمه‌ام را روي 

قبري برپا کردم درحالي‌که گمان نمي‌کردم آنجا قبري باشــد. ناگهان در قبر انساني 

سوره تبارک را تا آخر ختم کرد. پيامبر9 فرمودند: »سوره تبارک مانع ]از عذاب[ 

است و او را از عذاب قبر نجات مي‌دهد. ابوعيسي مي‌گويد،‌ اين حديث ]از حيث سند[ 

حسن و غريب است.

ديگر علماي اهل سنت نيز بر حسن بودن اين روايت تصريح كرده‌اند. سيوطي مي‌نويسد: 
»ترمذي روايت را آورده است و گفته روايت حسن است و حاکم نيشابوري روايت را صحيح 
دانسته و همچنين بيهقي...« )سيوطي، 1405ق، ج1، ص364(. قرطبي هم مي‌نويسد: »قال حديث 

حسن غريب« )قرطبي، بي‎تا، ج18، ص205(. 

جالب توجه اينکه پيشواي وهابيت، محمد بن عبدالوهاب، روايت را آورده و نوشته است 
که ترمذي روايت را حســن دانسته ‎است: »وللترمذي وحســنه عن ابن عباس قال: ضرب بعض 
أصحاب النبي صلى الله علیه وســلم خباءه على قبر، ...«. )محمد بن عبد الوهاب، بي‎تا، ج1، ص40(. 

البته سکوت امام وهابيت در قبال اين تصحيح ترمذي و ديگران، خود گواهي است بر اينکه 
او نيز اين حديث را صحيح مي‌دانسته است؛ چراکه بعيد به نظر مي‌رسد که او اين حديث را 

نپذيرفته باشد و سخني در رد آن نيز نزند. 
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زنده بودن و نماز خواندن حضرت موسي7 در قبرش 

مســلم نيشابوري در کتاب صحيحش روايتي آورده است مبني بر اينکه پيامبر9 در شب 
 معــراج، حضرت موســي7 را ديد که در قبر خود نمــاز مي‌خواند: »عن أَنَسِ بــن مَالكٍِ أَنَّ 
يَ بِ عِنْدَ  ابٍ مَرَرْتُ على مُوسَــى لَيْلَــةَ أُسِْ رَسُــولَ الله صلى الله عليه وســلم قال أَتَيْتُ وفي رِوَايَةِ هَدَّ

هِ«. )نيشــابوري قشــيري، بي‎تا، ج4، ص1845، ح2375(. اين  الْكَثيِبِ الْحََْرِ وهو قَائمٌِ يُصَلِّ في قَبِْ

روايت را ديگر عالمان اهل سنت نيز نقل کرده‌اند؛ از جمله إبن أبي شيبة الكوفي )ابن ابي‌شيبه، 
1409ق، ج7، ص335(، صنعاني )صنعاني، 1403ق، ج3، ص577(، احمد بن حنبل )شيباني، بي‌تا، 

ج3، ص120(،  بزار )بزار، 1409ق، ج14، ص120(، نسائي )نسائي، 1411ق، ج1، ص419( و... . 

سيوطي اين روايت را از متواترات دانسته و نوشته است: 

فأقول حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره هو وسائر الأنبياء معلومة عندنا علمًا قطعياً لما 

قام عندنا من الأدلة في ذلك وتواترت ]به[ الأخبار... )سيوطي، 1421ق، ج2، ص139(. 

حيات رســول خدا9 و پيامبران در قبر معلوم و نزد ما علمي قطعي است. ]به خاطر 

ادله و روايات متواتر در اين باب[.

سبكي نيز معتقد است عقيده ما )اهل سنت( اين است که انبيا در قبرهايشان زنده‌اند: »ومن 
عقائدنا أنّ الأنبياء أحياء في قبورهم فأين الموت« )سبکي، 1413ق، ج3، ص384(. ابن حجر قسطلاني 

نيز مي‌گويد: »ولا شــك أن حياة الأنبياء عليهم الصلاة والســام ثابتة معلومة مستمرة ونبينا أفضلهم، 
وإذا كان كذلك فينبغي أن تكون حياته أكمل وأتم من حياة سائرهم« )قسطلاني، بي‌تا، ج3 ص 413(. 

جواب سلام دادن  رسول الله9 بعد از وفات 

احمد بن حنبل در روايتي آورده است: 

مُ عَلََّ الِّ رَدَّ الله  عن أبي هُرَيْرَةَ عن رســول اللهِ صلي الله عليه وسلم قال ما من أَحَدٍ يُسَلِّ

وجلَّ إلََّ روحي حتى أَرُدَّ عَليهِ السلامَ )شيباني، بي‎تا، ج2، ص527(.   عزَّ
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پيامبر9 فرمودند: »هر کس که به من سلام کند، خداوند روح من را برمي‌گرداند تا 

جواب سلامش را بدهم«. 

همين روايت را ابي‌داوود نيز در ســننش آورده )سجستاني، بي‎تا، ج2، ص218( و نووي، از 

بزرگان اهل ســنت، آن را صحيح دانسته است )نووي، 1404ق، ج1، ص66؛ همو، 1421ق، ج1، 

ص255؛ همو، بي‎تا، ج8، ص200(.

ابن تيميه، رهبر فکري وهابيت نيز معتقد است که اين روايت طبق تصحيح مسلم نيشابوري 

اســت و بزرگان اهل سنت نيز بر طبق آن فتوي داده‎اند )ابن تيمية، 1369ق، ج1، ص324؛ همو، 

1390ق، ج1، ص71(. ابن حجر عسقلاني مي‌گويد: »روايت، صحيح است و راويان آن ثقه‎اند« 

)عسقلاني، بي‌تا، ج6، ص488(.

 برخي علماي اهل ســنت گفته‌اند که لازمه اين روايت، حيات دائم و هميشــگي رسول 

مکرم اسلام9 است.

 سيوطي معتقد است: 

اگر گفته شود که اين روايت، با حيات هميشگي تناسبي ندارد، تعدد حيات و وفات 

پيامبر9 در کمتر از يک ساعت لازم مي‌آيد؛ چون عالمَ از مسلماني که بر پيامبر9 

سلام مي‌فرســتد، خالي نمي‌شود؛ بلکه در يک ساعت، سلام‌هاي متعددي بر حضرت 

فرســتاده مي‌شود. منظور از روح در اين حديث، مجازاً نطق و حرف زدن است. پس 

گويا پيامبر9 فرموده باشــند که خدا قدرت حــرف زدن را به من برمي‌گرداند و 

پيامبر9 حيات هميشگي و دائم دارد )سيوطي، 1421ق، ج2، ص143(. 

صالحي شــامي در سبل الهدي )صالحي شــامي، 1414ق، ج12، ص364( و مناوي در فيض 

 القديــر نيز همين نظــر را دارند )منــاوي، 1357ق، ج5، ص467(. پــس طبق اين حديث، 

رسول اکرم9 حيات دارد و جواب سلام مسلمان را از درون قبر مي‌دهد.
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 مســلمانان در هر نماز پيامبر اکرم9 را مخاطب قرار داده، به ايشــان ســام مي‌کنند و 

مي‌گويند: »الســام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته«؛ ســامي که حتي »لجنه افتاي عربستان 

سعودي« نيز به آن فتوي داده است )فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج7، ص7، الفتوي 

رقم 6035(.

ابن تيميه، رهبر فکري وهابيت، مي‌گويد سلام خطابي، به کسي مي‌شود که صدا را مي‌شنود: 

وقد ثبت عنه فى الصحيحين من غير وجه أنه كان يأمر بالسلام على أهل القبور...، فهذا 

خطاب لهم وإنما يخاطب من يسمع )ابن تيميه، بي‌تا، ج24، ص363(. 

و ثابت اســت روايت در صحيح بخاري و مســلم از پيامبر9 از طرق مختلف نقل 

کرده‎اند که دســتور به سلام کردن بر مردگان داده است ... و اين خطاب به مردگان 

است و فقط کسي که مي‎شنود، مورد خطاب قرار مي‌گيرد. 

بايد در ادامه قول ابن تيميه اين جمله را نيز اضافه کرد که وقتي مردگان قادر به شــنيدن 

باشند، بالطبع قادر به پاسخ دادن نيز هستند؛ چون همان‌طور که شنيدن از لوازم حيات است، 

پاسخ دادن هم از لوازم حيات است و اين يعني ارتباط متقابل زائر و مزور با يکديگر. حال چه 

شــده که ابن تيميه و پيروانش منکر اثرگذاري حيات برزخي بر حيات دنيوي مي‌‌شوند جاي 

سؤال دارد؟ سؤالي که نشانه ديگري بر تناقضات فراوان تفکر بدعي سلفي و وهابي است. 

 عرضه شدن صلوات مسلمانان بر پيامبر9 در قبر 

ابن ابي‌شيبه، استاد بخاري، در مصنفش، احمد بن حنبل در مسندش، و ابي‌داوود سجستاني، 

ابن ‌ماجه و نسائي، همگي در سننشان آورده‌اند: 

امِكُمْ يَومَ  عن أَوْسِ بن أَوْسٍ قال قال رســول اللهِ صلى الله عليه وســلم انَِّ من أَفْضَلِ أَيَّ

لاةَ فيه فإن صَلَتَكُمْ  عْقَةُ فاكثروا عَلََّ من الصَّ مُعَــةِ فيه خُلقَِ آدَم وَفيِهِ النَّفْخَةُ وَفيِهِ الصَّ الُْ

مَعْرُوضَةٌ عَلََّ فقال رَجُلٌ يا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَتُنَا عَلَيْكَ وقد أَرَمْتَ يعني بَليِتَ 
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مَ على الأرَْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَــادَ الأنَْبيَِاءِ )ابن‌ ابي‌شــيبه، 1409ق، ج2،  فقــال إنَّ الله حَرَّ
ص253؛ شيباني، بي‌تا، ج4، ص8؛ سجستاني، بي‌تا، ج1، ص275؛ قزويني، بي‌تا، ج1، 

ص345؛ نسائي، 1411ق، ج1، ص519(.

رسول الله9 مي‌فرمايد: »روز جمعه از برترين روزهاست... در اين روز بر من بسيار 

درود بفرستيد. پس همانا درود شما بر من عرضه مي‌شود«. شخصي گفت: »اي پيامبر 

خدا، چگونه درود ما بر شما عرضه مي‌شود، درحالي‌که بدن شما از بين مي‌رود«. پس 

حضرت فرمود: »خداوند بر زمين حرام کرده است که اجساد انبيا را از بين ببرد«. 

علماي اهل سنت، اين روايت را تأييد کرده‌اند؛ حاکم نيشابوري، اين حديث را طبق شرايط 

صحيح بخاري و مسلم، صحيح مي‎داند )حاكم نيشابوري، 1411ق، ج4، ص604(. ذهبي و نووي 

نيز نظر حاکم نيشــابوري را تأييد کرده‌اند )ذهبي، بي‌تا، ج4، ص604؛ نووي، بي‎تا، ج4، ص469؛ 

همو، 1421ق، ج1، ص221(. ابن حجر عسقلاني هم از کساني است که اين روايت را تأييد کرده 

است )عسقلاني، بي‎تا، ج6، ص488(. 

نتيجه روايت اين است که صلوات مسلمانان بر پيامبر9 عرضه مي‌شود و حضرت آن را 

درک مي‌کند و بدن حضرت نيز سالم مي‌ماند. آيا از اين عبارات مفهومي غير از حيات مي‌توان 

برداشت کرد؟!

نتيجه‌گيري

از آيات و رواياتي که نقل شد و همچنين از مطالب تأييدي که علماي اهل سنت ذيل آنها 

بيان داشته‌اند، اين نکات برداشت مي‎شود:

1. حيــات برزخي اموات، پس از مرگ و پيش از قيامت، امري بديهي در آيات و روايات 

است و از مسائلي است که علماي اسلام بر آن اتفاق دارند.

2. حيات اموات در برزخ، مختص پيامبران يا اولياي الهي نيســت و ديگران، حتي کفار و 
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منافقان را هم شامل مي‌شود؛ با اين تفاوت که اولياي الهي قرين رحمت و نعمت الهي‌اند، ولي 

کفار و منافقان در عذاب و عقوبت الهي گرفتارند؛ 

3. وقتي حيات برزخي ثابت اســت، پس بالطبع، بايــد ويژگي‌هاي حيات )قدرت ديدن، 

شنيدن، پاســخگويي و... ( را دارا باشد؛ چنان‌که در آيات و روايات نيز به آن اشاره شد. تنها 
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